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چکیده

یکـی از مسـائل مطـرح دربـاره اصالـت اعتقـادات شـیعه در آثـار خاورشناسـان، ادعـای اقتبـاس رنـج 

ع( در مسـیحیت اسـت  ع( در اعتقـادات شـیعه از تفدیـه عیسـی ) و نجات‌بخشـی امـام حسـین )

کـه والـری هافمـن و ویـم راون در دائـرة المعـارف قـرآن ایـن ادعـا را مطـرح کرده‌انـد. ایـن مقالـه بـه شـیوه 

ع( و امام  توصیفی ـ تحلیلی با بررسی دیدگاه مسیحیت و شیعه درباره رنج و نجات‌بخشی عیسی )

یابی قرار دهد. یافته‌های  ع( در صدد اسـت دیدگاه این دو خاورشـناس را مورد تحلیل و ارز حسـین )

تحقیق نشـان می‌دهد مفهوم رنج و نجات‌بخشـی در مسـیحیت و شـیعه دارای تفاوت‌های بنیادین 

اسـت. در نگـرش مسـیحیت، رنـج حقیقـی ناشـی از گنـاه نخسـتین آدم و نجـات حقیقـی بـا قربانـی 

کیـزه  ع( بـرای رسـتگاری انسان‌هاسـت؛ امـا در نگـرش شـیعی، فطـرت انسـان، ذاتـا پا شـدن عیسـی )

کیـد بـر ظلم‌سـتیزی و مبـارزه بـا  ع( در جهـت یـادآوری ایـن فطـرت و تأ و الهـی و قیـام امـام حسـین )

ع( دارای اختلافـات اساسـی و جـدی  کمـان ظالـم بـوده و بـا دیـدگاه مسـیحیت دربـاره عیسـی ) حا

اسـت کـه هـر گونـه ادعـای اقتبـاس کلـی و عـدم اصالـت اعتقـادات شـیعه را منتفـی می‌سـازد. 
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Review of Valerie Hoffman and Wim Raven's Viewpoint about 
the adaptation of Imam Hussein's suffering and salvation From 

Crucifixion of Jesus

Abstract  

 One significant issue raised in Orientalist scholarship concerning the authenticity
 of Shia beliefs is the claim that the Shia concept of Imam Hussain’s (AS) suffering
and redemptive role was borrowed from the Christian doctrine of Jesus’ (AS) sac-
 rifice. Valérie Hoffman and Wim Raven advance this claim in the Encyclopedia of

 the Qurʾān. Employing a descriptive-analytical methodology, this article examines
 Christian and Shia perspectives on the suffering and redemptive roles of Jesus (AS)
 and Imam Hussain (AS), respectively, to critically analyze and evaluate Hoffman
 and Raven’s thesis. The research findings demonstrate that the concepts of suffering
 and redemption in Christianity and Shiism are fundamentally divergent. Within the
 Christian framework, true suffering originates from Adam’s Original Sin, and true
redemption is achieved through Jesus’ (AS) sacrificial death for humanity’s salva-

tion. Conversely, the Shia perspective posits that human nature (Fiṭrah) is inherent-
 ly pure and divine. Imam Hussain’s (AS) uprising served to awaken this primordial
nature, emphasizing resistance against oppression and the struggle against tyranni-
 cal rulers. This constitutes a profound and essential divergence from the Christian
 understanding of Jesus (AS), thereby rendering untenable any claim of wholesale

.borrowing or questioning the authenticity of core Shia beliefs

Keywords: Imam Hussain, Karbala, Shiite, Sacrifice of Jesus, Valerie Hoffman, 
Wim Raven.
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1. مقدمه

الهــی  غیــر  و  غیروحیانــی  ی  مصــادر دینــی،  معــارف  و  قــرآن  معتقدنــد  خاورشناســان،  از  برخــی 

ــه همیــن جهــت فاقــد اصالــت  ــان و ســنت‌های پیــش از اســام، اقتبــاس شــده و ب داشــته و از ادی

بنیــادی اســت؛ )زمانــی، 1386، 51( ســابقه طــرح اقتبــاس قــرآن از منابــع غیروحیانــی، بــه دوره حضــور 

ــه صراحــت  ــرآن ب ــرآن را تعلیــم بشــر می‌دانســتند. ق ــر می‌گــردد کــه برخــی مشــرکان، ق )ص( ب پیامبــر

ایــن مســئله را بیــان کــرده و چنیــن اســتدلال می‌کنــد کــه کســانی کــه ادعــا شــده قــرآن از آنــان گرفتــه 

شــده غیــر عــرب هســتند و زبــان قــرآن عربــی روشــن و آشــکار اســت. )نحــل/103( از ایــن رو امــکان 

نــدارد چنیــن متنــی کــه در اوج فصاحــت و بلاغــت عربــی اســت، از افــراد غیرعــرب اخذ شــده باشــد. 

آیــات 4 و 5 ســوره فرقــان نیــز بنابــر نظــر مفسّــران در ردّ اقتبــاس قــرآن از یهــود و مســیحیت نــازل شــده 

ی، 1420: 5/24؛ طباطبایــی، 1417، 180/15(  اســت. )طبــری، 1420: 241/18؛ فخــرراز

در دو ســده اخیــر و بــا گســترش چشــمگیر مطالعــات اســامی، دیدگاه‌هــای مختلفــی دربــاره منبــع 

قــرآن و معــارف اعتقــادی مســلمانان از جملــه اقتبــاس از عهدیــن و نبــوغ پیامبــر )ص( از ســوی 

یــه اقتبــاس اســام از ادیــان پیشــین بــه خصــوص  خاورشناســان مطــرح شــد. عــاوه بــر اینکــه نظر

نیــز  آیین‌هــای پیشــین  و  ادیــان  از  اقتبــاس تشــیع  ادعــای  و مســیحیت مطــرح شــده،  یهودیــت 

ــه ســابقه اســت. مســبوق ب

،1 عقایـد قدیمـی ایرانیـان را دربـاره جنبـه آسـمانی و الهـی داشـتن سالطین ساسـانی،  آرتـور دو گوبینـو

ع( دانسـته اسـت.  یشـه اصلـی عقایـد شـیعه در بـاب امامـت و عصمـت و طهـارت ائمـه اطهـار ) ر

ینهارت دوزی نیز شـیعه را یک فرقه ایرانی می‌داند و معتقد اسـت در فرهنگ  ، 1403: 50( ر )دوگوبینو

ایرانـی ایـن ویژگـی وجـود داشـت کـه پادشـاهان خـود را سـایه خـدا مـی دانسـتند و در وجـود آنهـا فـرّه 

ع( و فرزندان  ایزدی را معتقد بودند و لذا همین عقیده بت‌پرسـتی را به اسالم انتقال داده و به علی )

ع( و فرزنـدان او را  کـرده و اطاعـت مطلـق از امامـت تبلـور یافتـه در علـی ) او بـه همـان بینـش نـگاه 

1. Joseph Arthur de Gobineau
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واجـب حتمـی می‌دانسـتند. )دوزی، 2012: 220( شـهید مطهـری در خدمـات متقابـل اسلام و ایـران به 

طـور مفصـل دربـاره نظریـه اقتباس تشـیع از ایران باسـتان بحـث کرده و نظریات برخی از مستشـرقان از 

جملـه دوزی و دو گوبینـو را مطـرح و آن را نقـد کـرده اسـت. )مطهـری، 1389: 114/14( 

ع( و امـام  ولهـاوزن1 نیـز بـا طـرح حضـور فرقـه سـبائیه )پیـروان عبـدالله بـن سـبأ( در دوره امـام علـی )

یشـه اعتقـادات شـیعه بـه خصـوص مسـئله جانشـینی پیامبـر )ص( و انتظـار را یهودیت  ع( ر حسـن )

یشـه‌های تفکـر شـیعه را در  ،2 هماننـد ولهـاوزن، ر می‌شـمارد. )ولهـاوزن، 1375: 171( جیمـز دار مسـتتر

، 1317: 6، 17 و 21(  اموری همچون رجعت و مهدویت برآمده از تفکر زرتشـتیان می‌داند. )دارمسـتتر

ــژوه معــروف یهــودی، معتقــد اســت خصوصیــات فــوق انســانی اهــل بیــت  ایتــان کلبــرگ3 شــیعه پ

یــه و پیشــتر از آن  یــه، نصیر ع( کــه در آثــار شــیعیان ذکــر شــده، پیشــتر در نگــرش اســماعیلیه، دروز (

در بیــن یهــود و مســیحیت اعتقــادات مشــابهی وجــود داشــته و می‌تــوان ادعــا کــرد کــه ایــن ایــده از 
 )Kohlberg, 1972: 128( .کت�ـب مق�ـدس مس�ـیحیت وارد ش�ـیعه ش�ـده اس�ـت

ی�ـم راون در دائ�ـرة المع�ـارف ق�ـرآن )EQ( ادعــا کرده‌انــد شــیعیان رنــج و نجــات  وال�ـری ج�ـی هافم�ـن و و

ع( اقتبــاس کرده‌انــد و از ایــن رو بــاور شــیعیان،   ع( را از تفدیــه عیســی مســیح ) بخشــی امــام حســین )

ع( آثــار  ع( و عیســی ) فاقــد اصالــت بنیــادی اســت. دربــاره وجــوه تشــابه شــخصیت امــام حســین )

: ی نگاشــته شــده کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از بســیار

1- آنتــوان بــارا، امــام حســین در اندیشــه مســیحیت، بــه ترجمــه علــی باقــر طاهــری نیــا و فرامــرز 

ک دو اندیشــه اســام و مســیحیت را در  میرزایــی، نشــر دانشــگاه بوعلــی، 1381. ایــن اثــر وجــوه اشــترا

ع( شناســایی کــرده و نتیجــه مشــترک آن را حــق و  ع( و عیســی مســیح ) ســیره عملــی امــام حســین )

ی می‌دانــد. کار ــا ایمــان و فــدا ــه نــدای رســالت و مبــارزه در راه آن ب عقیــده و پاســخ مثبــت ب

1. Julius Wellhausen

2. James Darmesteter

3. Etan Kohlberg
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ع(، پایــان نامــه  ع( و مصائــب عیســی مســیح ) 2- یعقــوب اصغــری، مقایســه مصائــب امــام حســین )

کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد تهران، 1392.

ع( از دیــدگاه اســام و  ع( و حضــرت عیســی ) 3- فائــزه هاشــمیان، فدیــه شــدن امــام حســین )

کارشناســی ارشــد، دانشــگاه قــم، 1395. مســیحیت، پایــان نامــه 

ع( از نظر مســیحیان و شــهادت  4- زهرا حســین زاده، مقایســه کارکردهای تصلیب عیســی مســیح )

ع( از نظر شــیعیان، پایان نامه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه ادیان و مذاهب، 1396. امام حســین )

ک و افتــراق نگــرش شــیعه و مســیحیت دربــاره  آثــار فــوق بــه بررســی و تحلیــل برخــی از وجــوه اشــترا

یابــی ادعــای اقتبــاس اعتقــاد  ع( پرداختــه و در صــدد تحلیــل و ارز ع( و عیســی ) امــام حســین )

شــیعیان از مســیحیت و بررســی دیــدگاه هافمــن و راون نبوده‌انــد و از ایــن رو پژوهــش در موضــوع 

ــه ضــرورت بحــث از اصالــت اعتقــادات شــیعه امامیــه  ــه ســابقه نیســت. نظــر ب ، مســبوق ب حاضــر

ی و نقــد نظــرات خاورشناســان در ایــن موضــوع، مقالــه حاضــر در صــدد اســت بــه شــیوه  کاو و وا

ع( در مســیحیت را بطــا تحلیــل  ع( از عیســی ) توصیفــی ـ تحلیلــی اقتبــاس جایــگاه امــام حســین )

ع( و نــگاه شــیعیان بــه رنــج و نجات‌بخشــی امــام  بــاور مســیحیان بــه رنــج و نجات‌بخشــی عیســی )

ی اســت بــرای نقــد ادعــای اقتبــاس ایــن  ع( مــورد تحلیــل قــرار دهــد. از ایــن جهــت ضــرور حســین )

دو خاورشــناس، بــا مراجعــه بــه انجیــل و همچنیــن منابــع متقــدم شــیعه، تشــابه و افتــراق محتوایــی 

ع( را مــورد بررســی دهــد. ع( بــا شــهادت امــام حســین ) و مضمونــی تفدیــه عیســی )

یــه  والــری جــی هافمــن1 اســتاد ادیــان دانشــگاه ایلینویــز آمریکاســت و ســال‌ها عضــو هیــأت تحریر

ــوده اســت. او کتابــی  ــان ب ــه و مطالعــات آمریکایــی ادی دو مجلــه بیــن المللــی مطالعــات خاورمیان

بــا عنــوان تصــوف و عرفــان در مصــر معاصــر نگاشــته کــه انتشــارات دانشــگاه کارولینــای جنوبــی آن 

ــط  ــه توس ــام اباضی ــی اس ــوان مبان ــا عن ــری ب ــز اث ــال 2012 نی ــاخت. در س ــر س ــال 1995 منتش را در س

کـ�رده اسـ�ت. سـ�ه مدخـ�ل دائـ�رة المعـ�ارف قـ�رآن )EQ( بــا عنوان‌هــای  کیوز منتشـ�ر  دانشـ�گاه سـ�یرا

1. Valerie J. Hoffman
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ی نگاشــته شــده اســت.  ی2 و تعامــل3 توســط و ی و ادب‌ورز اعیــاد و بزرگداشــت‌ها1، مهمان‌نــواز

ع( را اقتبــاس  هافمــن در مدخــل اعیــاد و بزرگداشــت‌ها، نــگاه شــیعیان بــه شــهادت امــام حســین )

ع( در مس�ـیحیت می‌دان�ـد. )Hoffman, 2002: 2/208(  همیــن مطلــب در مدخــل  از تفدی�ـه عیس�ـی )

ی پژوهشــگر هلنــدی و اســتاد  یــم راون 4 تک�ـرار می‌ش�ـود. )Raven, 2003: 3/281(  و دیگــری توســط و

دانشــگاه فرانکفــورت اســت کــه ســه مدخــل پــاداش و جــزا،5 شــهیدان6 و ســیره و قــرآن7 را در دائــرة 

ــر اقتبــاس  ــا تکــرار ادعــای هافمــن، ب ی در مدخــل شــهداء ب ــرآن تدویــن کــرده اســت. و المعــارف ق

کیــد دارد. ع( در مســیحیت تأ ع( از تفدیــه عیســی) نجات‌بخشــی امــام حســین )

ی را از  ع( و نقــش او در نجــات و رســتگار هافمــن و راون معتقدنــد شــیعیان جایــگاه امــام حســین )

ع( در مســیحیت اقتبــاس کرده‌انــد. هافمــن در مدخــل اعیــاد و بزرگداشــت‌ها  آمــوزه تفدیــه عیســی )

در دائــرة المعــارف قــرآن می‌نویســد:

از همـــه مســـتقیم‌تر جنبـــه یادبـــودی و  کـــه  »در میـــان همـــه مراســـم مســـلمانان، تنهـــا مراســـمی 

)ص(، در  ــوه پیامبـــر ع(، نـ ــرای شـــهادت حســـین) بزرگداشـــتی دارد، یادمـــان شـــیعیان اثناعشـــری بـ

ـــه تنهـــا کشـــته شـــدن  ع( ن ـــا در دهـــم مـــاه محـــرم، یعنـــی مراســـم عاشوراســـت. شـــهادت حســـین) کرب

ک خانـــدان نبـــوت تلقـــی می‌شـــود؛ بلکـــه در عیـــن حـــال،  یـــا قربانی‌شـــدن جانگـــداز اعضـــای پـــا

ی می‌کننـــد و  ینـــد و عـــزادار ع( را دوســـت دارنـــد، بـــر شـــهادت او می‌گر بـــرای کســـانی کـــه حســـین)

ـــز دارد.  ی نی ـــتگار ـــرزش و رس ـــه آم ـــند، جنب ـــریک باش ـــش ش ـــب او و خاندان ـــه در مصائ ـــد ک می‌خواهن

ـــات  ـــریت را نج ـــا بش ـــرد ت ـــی ک ـــب قربان ـــگاه صلی ـــود را در قربان ـــیح خ ـــه مس ـــان ک ـــان س ـــه هم ـــت ب درس

1. Festivals and Commemorative Days 

2. Hospitality and Courtesy

3. Intercession

4. Wim Raven

5. Reward and Punishment

6. martyrs

7. Sīra and the Qur’ān
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بخشـــد، حســـین نیـــز خـــود را در دشـــت کربـــا بـــه کشـــتن داد تـــا جامعـــه مســـلمانان را از لـــوث گنـــاه 

)Hoffman, 2002: 2/208( 1».ک ســـازد پـــا

کید دارد: »شــیعیان همانند مســیحیان  یــم راون نیــز در مدخــل شــهیدان بــه ایــن اقتبــاس اینگونه تأ و

ی معنــوی اهمیــت دارد. آنهــا همچنیــن بــه ویژگــی  بــر ایــن باورنــد کــه در کارزارهــای دنیایــی پیــروز

شــفاعت  ســنت  اهــل  نگــرش  در  کــه  حالــی  در  دارنــد  کیــد  تأ حســین  شــهادت  نجات‌بخشــی 

)Raven, 2003: 3/281( 2».شــهیدان نقشــی فرعــی دارد

ــلمانان  ــرآن و مس ــود ق ــن، خ ــه عهدی ــیعی ب ــامی و ش ــارف اس ــی از مع ــابه برخ ک و تش ــترا ــاره اش درب

، بــا هــم شــباهت دارنــد. در ایــن بــاره در قــرآن  نیــز معتــرف هســتند کــه قــرآن و کتــب آســمانی دیگــر

یْنَــا بِــهِ إِبْرَاهِیــمَ وَ مُوسَــى  یْــكَ وَمَــا وَصَّ
َ
وْحَیْنَــا إِل

َ
ــذِی أ

َّ
ــى بِــهِ نُوحًــا وَال یــنِ مَــا وَصَّ كُــمْ مِــنَ الدِّ

َ
آمــده: »شَــرَعَ ل

ی/13( خداونــد از دیــن، آنچــه را كــه بــه نــوح ســفارش كــرد و آنچــه بــه تــو وحــى كردیــم  وَعِیسَــى« )شــور

و آنچــه كــه بــه ابراهیــم و موســى و عیســى ســفارش کردیــم، برایتــان تشــریع کــرد. 

ع( توصیــه  ع( و عیســی ) ع(، موســی ) ع(، ابراهیــم ) طبــق معنــای ایــن آیــه، آنچــه خداونــد بــه نــوح )

کــرده، بــرای مســلمانان نیــز تشــریع شــده اســت. مضمــون ایــن آیــه، منشــأ واحــد ادیــان الهــی را 

خداونــد می‌دانــد؛ همــان خدایــی کــه شــریعت انبیــای الهــی پیشــین را فرســتاده، شــریعت پیامبــر 

)ص( نیــز از جانــب او فرســتاده شــده و از ایــن نــگاه، تشــابه بیــن معــارف قرآنــی بــا عهدیــن، دلیلــی 

بــر یگانگــی منشــأ ایــن دو کتــاب آســمانی بــوده و بحــث اقتبــاس از اســاس منتفــی اســت؛ زیــرا در 

1. “Of all the Muslim festivals, the one that appears most directly commemorative is the Twelver Shī’ī 
commemoration of the death of the Prophet’s grandson Husayn at Karbalā on the tenth day of the Islamic 
month of Muharram, the feast of Āshūrā. Husayn’s death is not only perceived as a martyrdom or as a tragic 
victimization of the righteous members of the Prophet’s family, it is also seen as having a redemptive effect 
for those who love Husayn, grieve over his death, and are willing to share in the suffering of him and his 
family. Just as Christ sacrificed himself on the altar of the cross to redeem humanity, so did Husayn allow 
himself to be killed on the plains of Karbalā to purify the Muslim community of sins”

2. “For Shī’ites, as for Christians, it is the spiritual victory in the face of a worldy defeat that matters. 
Moreover, they often emphasize the redemptive character of Husayn’s martyrdom, whereas the intercession 
of Sunnī martyrs plays but a marginal role.”
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قــرآن و آموزه‌هــای اســامی، انبیــا و ادیــان الهــی پیشــین تصدیــق شــده و آموزهــای اصیــل آن، الهــی 

ــا توجــه بــه اینکــه همــه ادیــان الهــی در اصــول بنیادیــن آن همچــون  و وحیانــی شــمرده شــده‌اند و ب

کیــد داشــته  توحیــد، نبــوت، معــاد و تکیــه بــر فطــرت، انصــاف، اخــاق و همــه فضایــل اخلاقــی تأ

انــد، از ایــن جهــت تشــابه قــرآن و معــارف اســامی بــه آمــوزه هــای ادیــان پیشــین، دلیلــی بــر الهــی و 

وحیانــی بــودن آن بــوده و از ایــن جهــت، بحــث اقتبــاس از اســاس منتفــی اســت.

برخــی از پژوهشــگران مســلمان، اقتبــاس را اینگونــه معنــا کرده‌انــد کــه در اقتبــاس، متــن دوم، منبعــی 

گــر متــن دوم، صحیح‌تــر از متــن اول بــوده  جــز متــن اول نداشــته و کامــا اســیر متــن اول اســت؛ ولــی ا

یــم کــه دارای معــارف  و اشــکالات آن را برطــرف کنــد، اقتبــاس واقــع نشــده اســت. از ایــن رو قــرآن کر

کــه نــه در کتــب قبــل از آن آمــده و نــه از ذهــن بشــری برمی‌آیــد، از عهدیــن  بســیار والایــی اســت 

اقتبــاس نکــرده اســت. )مطعنــی، 1992: 240/1( 

ی است:  به طور کلی توجه به دو جنبه در تشابه معارف اعتقادی شیعه با عهدین ضرور

نخســت؛ تشــیع همچــون ســایر فــرق اســامی، آییــن یهــود و مســیحیت، پیامبــران آن و الهــی بــودن 

اصــلِ تــورات و انجیــل را تصدیــق مــی کنــد. شــیعیان، دیــن اســام را تکمیــل ادیــان و شــرایع حقــه 

ــادی  ــارف اعتق ــم و مع ــود مفاهی ــت وج ــن جه ــد و از ای ــیحیت می‌دانن ــود و مس ــه یه ــابق از جمل س

ــی  ــأ و حقیق ــی منش ــانه‌ای از یگانگ ــوان نش ــه عن ــه ب ــاس بلک ــوان اقتب ــه عن ــه ب ــن، ن ــا عهدی ــابه ب متش

بــودن آنهاســت.  از ایــن جهــت کــه منشــأ تــورات و انجیــل و قــرآن، خداونــد یکتاســت کــه بــه توحیــد و 

ی انســان اســت دعــوت می‌کنــد  معــاد و اصــول فطــری و اخلاقــی کــه ضامــن ســعادت دنیــوی و اخــرو

و ایــن اصــول اعتقــادی و اخلاقــی بــه مناســبت و فراخــور اقتضائــات و ظرفیــت هــای مردمــان و زمانــه 

آنهــا تشــریع و توســط انبیــا و کتــب آســمانی ابــاغ شــده اســت.

دوم؛ برخـی دیگـر از عوامـل تشـابه معـارف اعتقـادی شـیعه بـا عهدیـن، بـه تشـابه الگوهـای اخلاقـی و 

فضایـل معنـوی و روحانـی در ارتبـاط اسـت. بـه ایـن معنـا کـه در متـن هـر دو آییـن، فضایـل اخلاقـی 

مطرح و شـخصیت‌هایی در سـایه دارا بودن این ویژگی‌ها همچون عصمت، طهارت، علم، معرفت، 
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... بـه عنـوان افـراد کلیـدی آن آییـن درآمده‌اند. از این رو بدیهی اسـت اصول اخلاقی  صداقـت، ایثـار و

یـک  عنـوان  بـه  آن،  محـدوده  و  تعریـف  در  اختلافـات  رغـم  علـی  و  کـرده  ادراک  انسـان‌ها  همـه  کـه 

اصـل اخلاقـی یـا فضیلـت اخلاقـی مـورد پذیـرش همـه هسـتند، در تشـیّع و عهدیـن مـوارد مشـابهی از 

ع(  دسـتورات، قوانیـن و الگوهـای اخلاقـی وجـود داشـته باشـد. در نتیجـه اینکـه مریم )س( و عیسـی )

بـه دلیـل عصمـت، طهـارت و برخـورداری از همـه فضایـل اخلاقـی و معنـوی، دارای جایگاه بی‌بدیلی 

در مسـیحیت هسـتند، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه در آیین‌هـای پـس از آن، الگوهایـی بـه دلیـل دارا بودن 

فضایل اخلاقی و معنوی مشـابه، حضور نداشـته نباشـند و در آن آیین، مورد تکریم و احترام نباشـند. 

ع( باور دارند، برای  ، طهارت و عصمتی که مسـیحیت درباره عیسـی ) از این جهت حق‌طلبی، ایثار

ع( تجلـی یافتـه و نبایـد از ایـن تشـابه، تلقـی اقتبـاس کرد.  شـیعیان در وجـود امـام حسـین )

ــاس  ــر از اقتب ی غی ــور ــه ام ــه ب ــن ک ــا عهدی ــیعه ب ــادی ش ــارف اعتق ــابه مع ــود تش ــل وج ــر دلای ــاوه ب ع

ارتبــاط دارد، می‌تــوان از جهــت مفهومــی نیــز بــا تحلیــل معــارف اعتقادی شــیعه در قرآن و شناســایی 

افتراقــات بنیادیــن آن بــا اعتقــادات یهــود و مســیح، بــه عــدم اقتبــاس ایــن معــارف از عهدیــن حکــم 

ی رنــج و نجــات بخشــی در مســیحیت و شــیعه و نــگاه مســیحیت بــه عیســی  کاو کــرد. از ایــن رو بــا وا

ــه وجــوه اصلــی اختــاف و تفــاوت بنیــادی آن پرداختــه و از  ع( ب ــه امــام حســین ) ع( و شــیعیان ب (

، دیــدگاه مستشــرقان دربــاره اقتبــاس ایــن معــارف، نقــد خواهــد شــد. ایــن رهگــذر
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ــا  ، رنــج مســیح و بــه صلیــب کشــیده شــدن او ب ی بشــر در دیــدگاه مســیحیت بــا پذیــرش گناهــکار

گنــاه انســان مرتبــط بــوده و آن را بــه عنــوان کفّــاره‌ای بــرای نجــات بشــر از رنــج و گنــاه تفســیر کرده‌انــد. 

ســرآغاز رنــج بشــر در کتــاب مقــدس داســتان آدم و حــوا و خــوردن میــوه ممنوعــه اســت کــه بــه اخــراج 

آنهــا از بهشــت منجــر می‌شــود. خداونــد بــه ســبب نافرمانــی آدم، بشــر را بــه رنــج دچــار می‌کنــد:

ی می‌گــذارم. او  یّــه‌ و ( و در میــان ذر ی می‌شــود و )آن را( در میــان تــو و زن )تــو »عدالــت چنیــن جــار

ی را خواهــی کوبیــد و بــه زن گفــت درد و حمــل تــو را بســیار  ســر تــو را خواهــد کوبیــد و تــو پاشــنه‌ی و
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افــزون گردانــم و بــا درد، فرزنــدان خواهــی زائیــد و اشــتیاق تــو بــه شــوهرت خواهــد بــود و او بــر تــو 

حکمرانــی خواهــد کــرد و بــه آدم گفــت چــون کــه ســخن زوجــه‌ات را شــنیدی و از آن درخــت خــوردی 

، زمیــن ملعــون شــد و تمــام ایــام عمــرت از آن  ، پــس بــه ســبب تــو کــه امــر فرمــوده و گفتــم از آن نخــور

یانیــد و ســبزهای صحــرا را خواهــی خــورد و  بــا رنــج خواهــی خــورد. خــار و خــس نیــز برایــت خواهــد رو

ک برگــردی کــه از آن گرفتــه شــدی؛ زیــرا کــه تــو  بــه عــرق پیشــانی‌ات، خواهــی خــورد تــا ایــن کــه بــه خــا

ک خواهــی برگشــت.« )ســفر پیدایــش، 3: 19-15( ک هســتی و بــه خــا خــا

، رنـج را قریـن انسـان و بـر اسـاس آن، رنج بخشـی از ویژگی‌های وجودی انسـان می‌گردد و تا  ایـن تعابیـر

، در کتاب مقدّس به تأثیر گناه  انسـان هسـت رنج خواهد کشـید. علاوه بر تأثیر گناه اولیه در رنج بشـر

فردی در رنج انسـان نیز اشـاره شـده اسـت. )جامعه سـلیمان، 7: 6؛ ارمیاء، 5: 15-17( همچنین تأثیر 

ع( از خداونـد  ع( و موسـی ) گنـاه، بـر رنـج و عقوبـت جمعـی چنـان پررنگ‌تـر مطـرح شـده کـه ابراهیـم )

می‌خواهنـد کـه همـه را بـه آتش گناه عذاب نکنند. )سـفر پیدایـش، 18: 20-23؛ تثنیه، 4: 9(

ع( بــه کســانی  رنــج در مســیحیت، عامــل برخــورداری دنیــوی و اخــروی اســت. از ایــن جهــت عیســی )

ک را بــرای خــدا تــرک کننــد، وعــده می‌دهــد کــه بــه خاطر ایــن زحمات  کــه خانــه و خانــواده و اولاد و امــا

ــت و در  ــد داش ک خواهن ــا ــدان و ام ــرادران و فرزن ــا و ب ــدان از خانه‌ه ــد چن ــا ص ــن دنی ــا، در ای و رنج‌ه

آینــده، حیــات جاودانــی خواهنــد یافــت. )مرقــس، 3: 10-29؛ لوقــا، 18: 29-30(  از ایــن رو خــود مســیح 

نیــز طالــب خوشــی نبــود و ملامــت ملامتگــران بــر او عــارض می‌شــد. )رومیــان، 15: 3-1(

ی درونی و رنج را اینگونه شرح می‌دهد:
ّ

پولس رسول، رابطه تسلّا

یات 
ّ
ــاد خــدا و پــدر خداونــد مــا، عیســی مســیح کــه پــدر رحمت‌هــا و خــدای جمیــع تســل »مبــارک ب

اســت و مــا را در هــر تنگنایــی، تســلی می‌دهــد تــا بتوانیــم دیگــران را در هــر مصیبتــی کــه باشــند، تســا 

یــاد  نماییــم بــه آن تســایی کــه خــود از خــدا یافته‌ایــم؛ زیــرا بــه اندازه‌ایــی کــه دردهــای مســیح در مــا ز

ی مــا نیــز بــه وســیله ی مســیح افزایــش می‌یابــد. ... می‌دانیــم چنــان کــه 
ّ

شــود، بــه همــان انــدازه تســا

ی نیــز خواهیــد بــود.« )دوم قرینیتیــان، 1: 6-3( 
ّ
شــما شــریک دردهــا هســتید، همچنیــن شــریک تســل



19 ارزیابی دیدگاه والری هافمن و ویم راون درباره اقتباس رنج و نجات‌بخشی امام حسین )ع( از تفدیه عیسی )ع(

کتــاب مقــدس، ابــزار ابتــاء و امتحــان انســان نیــز معرفــی شــده اســت.  از ســوی دیگــر رنــج در 

چنانکــه دلیــل رنــج بنــی اســرائیل و آوارگــی چهــل ســاله آنهــا در بیابــان، آزمــون الهــی توصیــف 

می‌شــود. )تثنیــه، 8: 4( همچنیــن رنــج انســان بــا نجــات و حضــور او در ملکــوت نیــز در ارتبــاط 

اســت. هــم از جهــت ایجــاد اســتحقاق و افزایــش اســتحقاق انســان بــرای ورود بــه ملکــوت الهــی 

)متــی، 5: 3 و 10( و هــم از جهــت توبــه و نجــات از امــور دنیــوی و اجــر و پــاداش رنــج در حیــات 

)11-9  :7 قرنتیــان،  )دوم  ی.  اخــرو

ع( و حــوا و خــروج انســان از ملکــوت  در نتیجــه ســرآغاز رنــج بشــر از دیــدگاه مســیحیت، گنــاه آدم )

اســت و ایــن رنــج، چنــان بــا وجــود انســان آمیختــه شــده کــه تــا انســان هســت، ایــن رنــج را بــه دوش 

ــا جمعــی  ــه شــکل فــردی ی ــاه و نافرمانــی خداســت کــه ب ــج انســان، گن می‌کشــد. از عوامــل دیگــر رن

ــرای انســان می‌شــود. اصــل وجــود رنــج در انســان، زمینــه حضــور او در  منجــر بــه شــکل‌گیری رنــج ب

ی را بــرای او بــه همــراه دارد.   ملکــوت و نجــات دنیــوی و پــاداش اخــرو
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بــرد اســت. از نــگاه قــرآن، انســان در رنــج و  رنــج و مشــقّت در آیــات و روایــات شــیعه از مفاهیــم پرکار

یــده شــده )بلــد/4(1 و مفســران مــراد از رنــج، در آیــه را رنج‌هــای طبیعــی انســان در زندگــی  مشــقّت آفر

ــای  یداده ــا و رو ــج، مصیبت‌ه ــا از رن ــن معن ــز ای ــه ج ــی، 1413: 351/10( ب ــته‌اند. )طوس ــوی دانس دنی

ی کــه بــه انســان می‌رســد، در نتیجــه اعمــال خــود انســان اســت. )نســاء/79(2 یــا اینکــه عقوبــت  گــوار نا

ــا  ، انســان ب ــه رنــج و درد اســت. )اعــراف/130(3 از ســوی دیگــر اعمــال زشــت انســان، دچــار شــدن ب

مشــکلات و رنج‌هــا آزمایــش می‌شــود )بقــره/155(4 و کســانی کــه در برابــر رنج‌هــا ایمــان خــود را حفــظ 

نْسانَ فِی کَبَد«. ِ
ْ

قْنَا الْإ
َ
قَدْ خَل

َ
1. »ل

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك«. صابَكَ مِنْ سَیِّ
َ
ِ وَ ما أ

صابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الّلَّهَ
َ
2. »ما أ

رُون«.
َ

كّ
َّ

هُمْ یَذ
َّ
عَل

َ
مَراتِ ل

َ
نینَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثّ  فِرْعَوْنَ بِالسِّ

َ
نا آل

ْ
خَذ

َ
قَدْ أ

َ
3. »وَ ل

ابِرین«. رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ
َ

نْفُسِ وَ الثّ
َ ْ
مْوالِ وَ الْأ

َ ْ
جُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأ

ْ
خَوْفِ وَ ال

ْ
كُمْ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ ال

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
4. »وَ ل
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ی برخــوردار خواهنــد بــود. )بقــره/157-156(1  کــرده و صبــر پیشــه کننــد، از ســعادت دنیــوی و اخــرو

در قــرآن، مســیر رنــج و مشــقت انســان در نهایــت بــه حضــور در محضــر الهــی و محاســبه اعمــال او 
ختــم می‌شــود. )انشــقاق/8-6(2

آمــوزه رنــج، در تشــیع بــا دو مفهــوم انتظــار و قیــام همــراه اســت. از ســویی شــیعیان از آن جهــت 

کــه منتظــر ظهــور امــام غائــب )عــج( هســتند، رنــج و مشــقّت زمانــه و ظلــم ظالمــان را بــه امیــد 

ظهــور حضــرت و تحقــق عدالــت و رفــع ایــن رنــج تحمــل می‌کننــد. از ســوی دیگــر برخــاف نگــرش 

صوفیانــه و زاهدانــه کــه صــرف تحمّــل رنــج را ســعادت و نجــات می‌پنــدارد، شــیعیان بــا تبدیــل رنــج 

بــه انگیــزه حرکــت، اقــدام عملــی بــه ســوی اصــاح و قیــام علیــه ظلــم ظالمــان را بــا تأسّــی از امامــان 

خــود پیگیــری می‌کننــد.

از ایــن رو رنج‌هــای اهــل بیــت و حضــرت زهــرا )س( در ســنت شــیعیان، بــه تحمــل ســختی‌ها و 

ناملایمــات کافــران و مشــرکان در دوره حضــور پیامبــر )ص( و ســپس رنــج مشــاهده غصــب خلافــت 

ــود.  ــان ب ــس از رحلتش ــر )ص( پ ــرآن و پیامب ــای ق ــامی از آموزه‌ه ــه اس ــدن جامع ع( و دور ش ــی ) عل

ع( بــه خصــوص  ع( و شــهادت امامــان معصــوم ) شــهادت حضــرت زهــرا )س( و امیرمؤمنــان )

کربــا در میــان شــیعیان بــه عنــوان عظیم‌تریــن و عالی‌تریــن  ع( و واقعــه  شــهادت امــام حســین )

کشــان در راه حــق و حقیقــت  کــردن وجــود پا حرکــت انســانی در جهــت رشــد و کمــال بشــریت و فدا

کــه ایــن حرکــت هــم از بعــد انســانی و اخلاقــی، هــم دینــی و مذهبــی و هــم از  شــناخته می‌شــود 

ــوده اســت. جهــت اجتماعــی و سیاســی واقعــه‌ای اثرگــزار در فرهنــگ و معــارف شــیعی ب

4. رنج و نجات‌بخشی عیسی )ع( در مسیحیت

از مــرگ مســیح  ع( اســت.  و مــرگ مســیح ) بــر تصلیــب  انســان در مســیحیت، مبتنــی  نجــات 

بــر صلیــب، در مســیحیت تفســیرهای متعــددی شــده اســت. پولــس از او بــه عنــوان قربانــی یــاد 

هُمُ  ولئِكَ 
ُ
أ وَ  رَحْمَةٌ  وَ  هِمْ  بِّ رَ مِنْ  واتٌ 

َ
صَل یْهِمْ 

َ
عَل ولئِكَ 

ُ
أ  * راجِعُونَ  یْهِ 

َ
إِل ا 

َ
إِنّ وَ   ِ

لِِلَّهَّ ا 
َ
إِنّ وا 

ُ
قال مُصیبَةٌ  صابَتْهُمْ 

َ
أ إِذا  ذینَ 

َّ
»ال  .1

مُهْتَدُونَ«.
ْ
ال

وتِیَ كِتابَهُ بِیَمینِهِ * فَسَوْفَ یُحاسَبُ حِساباً یَسیراً«.
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
كَ كَدْحاً فَمُلاقیهِ * فَأ بِّ كَ كادِحٌ إِل‏ى رَ

َ
نْسانُ إِنّ ِ

ْ
هَا الْإ یُّ

َ
2. »یا أ
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ی مــرگ مســیح را بــه عنــوان یــک قربانــی  می‌کنــد. رســاله او بــه رومیــان، نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه و

در پیشــگاه خــدا می‌دانســت. )رومیــان، 3: 52( تــا پیــش از عصــر روشــنگری نیــز برخــی مســیحیان، 

ی قطعــی بــر شــیطان و بهــای رهایــی انســان از نیروهــای شــرارت  ع( را بــه عنــوان پیــروز مــرگ مســیح )

ع( بــه  ، مــرگ عیســی ) کــه انســان را در چنــگال خــود دارنــد، تفســیر می‌کردنــد. در تفســیری دیگــر

ــر  ــه بش ــبت ب ــود را نس ــت خ ــق او محب ــدا از طری ــه خ ــود ک ــوب می‌ش ــی محس ــه‌ای اخلاق ــوان نمون عن

آشــکار ســاخت. )مــک گــراث، 1385: 451-432( 

مســیحیت، معضــل و رنــج بشــر را گنــاه اولیــه خــوردن میــوه ممنوعــه توســط آدم و حــوا می‌دانــد. در 

یــده شــد )پیدایــش،  نگــرش مســیحیت، انســان نخســت در کمــال راســتی و درســتی و شــبیه خــدا آفر

1: 26-27( و در بهشــت عــدن قــرار گرفــت.) همــان، 2: 8-10( امــا ســپس بــا نافرمانــی خــدا و خــوردن 

کــی هبــوط کــرد.  ــه زمیــن ســقوط کــرد و از مقــام تقــدّس و پا ــوده شــده و ب ــه گنــاه آل میــوه ممنوعــه، ب

نتیجــه دیگــر گنــاه نخســتین1 ایــن بــود کــه بــر همــه مــردم، مــرگ مقــدّر شــد. )رومیــان، 5: 12(

طبــق بــاور مســیحیان، گنــاه اولیــه باعــث شــد مــا انســان‌ها کــه در شهوت‌های پست غرق شده‌ايم، از 

ــم هيچ عمل صالحى را انجام داده يا درباره  ــم و نتوانی ــرارت‌ها ميل یابی ــه ش ــويم، ب نيكى و صلاح متنفر ش

ــتن، 1381: 124( آن فكر كنيم. )دانس

گوسـتین معتقـد اسـت گنـاه اولیـه موجـب شـد تـا اراده انسـان‌ها در ارتـکاب بـدی آزاد باشـد؛ امـا در  آ

انجام کارهای خوب، آزادی نداشـته باشـد. از نگاه او ما به تنهایی نمی‌توانیم به سـوی خدا باز گردیم 

، فیض و لطف خداسـت که در مسـیح ظهور کرده اسـت. )یاسـپرس، 1363: 91-87( و تنها چاره کار

گاهــی داشــت. بــرای مســیح در آخریــن ســفر  ، مســیح نیــز بــه نقــش خــود در نجــات بشــر آ از ایــن رو

خــود بــه اورشــلیم، ایــن امــر بــه نوعــی قطعــی شــده بــود کــه هرگــز خــود را از دســت دشــمنان نخواهــد 

گرچــه عیســی مســیح، رنــج و مــرگ را دوســت نداشــت؛ ولــی بــه جهــت تعهّــد  توانســت نجــات دهــد. ا

یــد و تحمــل کــرد و بــه همیــن علــت  بــه رســالتی کــه پذیرفتــه بــود، بــا کمــال آزادی آن را بــه جــان خر

1. Original Sin
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ی  ی یــا شــانه خالــی کــردن و یــا ســازش‌کار متعهــد شــد کــه کلمــه خــدا را بــدون هرگونــه ظاهرســاز

کــم رومــی، راه خلاصــی از ایــن مخمصــه را بــه او  اعــام کنــد. طبــق نقــل انجیل‌هــا، پیلاطــس حا

نشــان داد کــه از مواضــع خــود دســت بــردارد و یــا آن را تعدیــل نمایــد و در ایــن صــورت، حتمــا آزاد 

ی در پــی مــرگ بــود؛ بلکــه  ع( ایــن مطلــب را نپذیرفــت، نــه از آن جهــت کــه و خواهــد شــد. مســیح )

ی محــول  یــت را خــدا بــه و بــه جهــت تعهّــدی کــه نســبت بــه رســالت خــود داشــت و چــون ایــن مأمور

کــرده بــود. )مایــکل، 1381: 85-81(

در اندیشـه مسـیحیت، انسـان بـه دلیـل آلودگـی بـه گنـاه، فقـط بـا دخالـت مسـتقیم خـدا می‌توانسـت 

امکان نجات و رهایی یابد: »خداوند برای نجات انسـانی که در اسـارت و قید گناه اسـت، خود قیام 

ک در میـان  کـرد. یگانـه فرزنـد کـه هـم ذات او و کلمـه ازلیـه اسـت را در شـکل بشـری خالـی از گنـاه و پـا

انسـان‌ها آشـکار سـاخت و او را فـدای آنهـا کـرد. پـس بـدون اینکـه خداوند خود مسـتقیم دخالت کند 

و پسـرش را فـدا کنـد، امـکان نـدارد بشـر بـه نجـات و رهایی برسـد.« )اعمـال رسـولان، 4: 21(  

از ایــن جهــت مســیح، واســطه ذات خداونــد و انســان آلــوده شــد و از مســیح بــه عنــوان واســطه یــا 

میانجــی یــاد شــده اســت )عبرانیــان، 9: 15؛ اول تیموتائــوس، 2: 5( و حضــور خــدا در مســیح، به جهت 

وســاطت کــردن میــان ذات بــاری تعالــی و انســان ســقوط کــرده بــود. )مــک گــراث، 1385: 380( 

اعتقــاد مســیحیت دربــاره فدیــه چنیــن اســت کــه انســان در نجــات خــود فاقــد نقــش اســت و ابتــکار 

ــا تحمــل و رنــج و از طریــق رنــج، اطاعــت را  عمــل بــه دســت خداســت. بــه همیــن دلیــل، مســیح ب

تعلیــم نمــود. )عبرانیــان، 18: 2؛ 10؛ 9: 8؛ 5(  او بــه وســیله رنــج، کامــل و روح حیات‌بخــش گردیــد. 

بــرای اینکــه گناهــکاران را رهایــی بخشــد، بســیار رنــج کشــید، در عیــن اینکــه قــدوس و معصــوم بــود. 

قلبــش در محبــت بــه خــدا کامــل بــود و بــا محبــت عمــل می‌کــرد؛ امــا از مــردم رنــج کشــید، مســیح 

ــد و  ــریک ش ــیح ش ــا، مس ــای م ــع در رنج‌ه ــرس، 22:  21( در واق ــید. )اول پط ــج کش ــان‌ها رن ــرای انس ب

گــر او حقیقتــا رنــج نمی‌کشــید.  ی او مــا ســهیم شــدیم و هیــچ فیضــی وجــود نمی‌داشــت ا در پیــروز

)بتنســون، بی‌تــا: 90-89( 
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آمــوزه رنــج در نظــر کیرکگــور1 نیــز چنــان اهمیــت دارد کــه در گســتره دینــی، رنــج را نشــان مســیحیت 

، نزدیــک بــودن کمــال بــه میــزان رنــج بزرگتر  حقیقــی، تعلیم‌دهنــده و راه تعالــی آدمــی می‌دانــد. در نظــر او

بســتگی دارد. چنیــن رنجــی یکبــاره بــه وجــود نمی‌آیــد؛ بلکــه متوقــف بــر تــاش و ســعی مــداوم از طــرف 

خــود فــرد اســت. زبــان گویــای نســبت هــر فــرد بــا خداونــد بــرای فــرد مذهبــی، مقــدار رنــج اوســت. هرچــه 

)154 :1378 ، رنــج عمیق‌تــر باشــد، رابطــه فــرد بــا خداونــد نیــز بیشــتر می‌شــود. )کیرکگــور

بنابرایــن آمــوزه رنــج، محــور الهیــات مســیحی و مرتبــط بــا اصــل خلقــت انســان و نافرمانــی اولیــه 

ی از خداســت، جــز بــا ظهــور مســیح و تصلیــب او بــه پایــان  کــه نتیجــه دور اوســت. ایــن رنــج 

گنــاه نجــات داد.   کــردن خــود، انســان را از قیــد و بنــد  ع( بــا فدا نمی‌رســید و عیســی )

5. رنج و نجات‌بخشی امام حسین )ع( از دیدگاه شیعه

یــد و شــهادت حضــرت در کربــا، از مهم‌تریــن حــوادث  ع( از بیعــت یز ی امــام حســین ) خــوددار

صــدر اســام و بــرای شــیعیان، واقعــه عاشــورا و مجاهــدت حضــرت، الگــوی عملــی در مواجهــه 

کمــان اســت. طبــق دیــدگاه پژوهشــگران، عامــل اصلــی قیــام حضــرت، انحــراف  بــا ظلــم و جــور حا

جامعــه اســامی از باورهــای دینــی و اخلاقــی بــود. )شــهیدی، 1380: 112-123( از ایــن رو هــدف 

، احیــای ســنت  ع( از قیــام عاشــورا احقــاق حــق، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اصلــی امــام حســین)

ی، 1387: 33(  ــفندیار ــود. )اس ــت ب ــردن بدع ــن ب و از بی

ع( پس از اصرار مردم کوفه و مشاهده توانایی آنان و ضعف حکومت  به باور سید مرتضی، امام حسین)

ع( فراهم بود؛ امـا حوادث  کوفـه دعـوت آنهـا را پذیرفـت. وی معتقد اسـت اسـباب پیـروزی امام حسـین)

بعدی، ماجرا را خلاف آنچه انتظار می‌رفت، رقم زد. هنگامی که عهدشـکنی کوفیان آشـکار شـد، امام 

ع( چنین کرد. اما  ع( تصمیم به بازگشـت و متارکه درگیری گرفت؛ همان‌گونه که امام حسـن ) حسـین )

متارکـه جنـگ از او پذیرفتـه نشـد. )سـیدمرتضی، بی‌تـا: 176-178( ابوالفـرج اصفهانـی نقـل مـی کنـد که 

حضرت، عمر سـعد را مخیر می کند که یکی از این سـه را انتخاب کند: ترک بیعت یزید، بازگشـت به 

1. Søren Kierkegaard
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مکه یا رفتن و اقامت در مرزهای سـرزمین اسالمی )ابوالفرج اصفهانی، 1416: 114(  

ع( ذکــر کرده‌انــد. خــود  روایــات بــه جــا مانــده از حضــرت، دلایــل مختلفــی بــرای قیــام امــام حســین )

ــم، 1411: 17/5(1  ــن اعث ــت )اب ــام می‌دانس ــودی اس ــد را ناب ی ــون یز ــی همچ کمان ــود حا ــرت، وج حض

ــد را احیــای ســنت  ی ــر ضــد حکومــت یز ــزرگان بصــره، هــدف از قیــام ب و در نامــه‌ای بــه جمعــی از ب

کمــان شــام  ــد. )ابومخنــف، 1417: 107(2 حضــرت در مســیر کربــا، حا پیامبــر )ص( بیــان می‌فرمای

را مفســدانی معرفــی می‌کنــد کــه حــدود الهــی را باطــل کــرده و امــوال فقیــران و مســکینان را غصــب 

ــزرگان کوفــه فرمــود: ع( در نامــه‌ای بــه ب می‌کننــد. )همــان: 172(3 امــام )

 لِحُــرُمِ الِله ... 
َّ

طاناً جائــراً  مُسْــتَحِلَّا
ْ
 الِله )ص( قــد قــال فــی حَیاتِــهِ، مَــن رَأیَ سُــل

َ
 رَسُــول

َ
»فَقَــدْ عَلِمْتُــمْ أنّ

ــرْ بِفِعْــلٍ و لا قــولٍ،  ةِ الِله، یَعْمَــلُ فــی‌ عبــادِ الِله بالإثْــمِ وَ العُــدْوانِ، ثُــمَّ لــم یُغَیِّ کِثــا لِعَهْــدِ الِله، مخالفــا لِسُــنَّ نا

ــهُ. )طبــری، 1387: 5 /403( می‌دانیــد کــه پیامبــر خــدا )ص( 
َ
ــهُ مَدْخَل

َ
کان حَقیقــا علــی الِله أنْ یُدْخِل

در زمــان حیاتــش فرمــود: هــر کــس ســلطان ســتمگری را ببینــد کــه حــرام خــدا را حــال شــمرده و 

یــده و در میــان بنــدگان خــدا بــه ظلــم  پیمــان خــدا را شکســته، بــا ســنت پیامبــر )ص( مخالفــت ورز

ی برنخیــزد، بــر خداونــد ثابــت اســت کــه او را  و ســتم رفتــار کــرده، ولــی بــا او بــه مبــارزه عملــی و گفتــار

بــه جایــگاه آن ســلطان ســتمگر )جهنــم( وارد کنــد.«

در برخــی روایــات منســوب بــه حضــرت، ایشــان خــود را ســزاوارتر بــه ولایــت مؤمنــان دانســته‌اند. )ابــن 

اعثــم، 1411: 78/5( 4  از ایــن جهــت، برخــی پژوهشــگران هــدف اصلــی از قیــام ایشــان را تشــکیل 

یدَ«. ةُ بِراعٍ مِثْلَ یَز مَّ
ُ
لامُ إذْ بُلِیَتِ الأ ی الإسلام السَّ

َ
1. »وَ عَل

ةَ قَدْ أمِیتَتْ«. نَّ  السُّ
َ

هِ )ص( فَإنّ ةِ نَبِیِّ 2. »و أنا اَدْعُوکُمْ إلی کتابِ الِله و سُنَّ

ـوا الحُـدُودَ، 
ُ
حْمـانِ، و أظْهـروُا الفسـادَ فـی الأرضِ، وَ أبْطِل ـیطانِ، و تَرَکـوُا طاعَـةَ الرَّ

َ
زمُِـوا طاعَـةَ الشّ

َ
 هـوُلاءِ قـومٌ ل

َ
3. »یـا فَـرَزْدَقُ إنّ

إعـزازِ شَـرعِهِ، و الجَهـادِ  کینَ، وَ أنَـا أولـی مَـنْ قـام بِنُصـرَةِ دیـن الله، وَ فُقَـراءِ و المَسـا
ْ
، وَ اسْـتَأثَروُا فی‌أمـوالِ ال وَ شَـرِبُوا الخُمُـورَ

نَ إلی الحَقِّ لا یُعْمَلُ  لاتَرَوْ ، می فرماید: »أ ع( در خطاب به لشـکر حرّ فی‌سَـبیلِهِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ الِله هِیَ العُلیا«. امام حسـین )
ـا حَقّـا« آیـا نمی‌بینیـد کـه بـه حـق عمـل نشـده و از باطـل 

َ
ـهِ حَقّ بِّ بـه، و إلـی الباطِـلِ لا یُتَناهـی عنـه لِیَرْغَـبَ المُؤمِـنُ فـی لِقـاءِ رَ

جلوگیـری نمی‌شـود. )در چنیـن شـرایطی( بـر مؤمـن لازم اسـت که به دیـدار پروردگارش راغب باشـد. طبـری، 1387: 403/5.

هُمْ«
َ
عِینَ ما لیْسَ ل

َ
یْکُمْ مِنْ هؤلاء المُدّ

َ
اسُ أنَا ابْنُ بِنْتِ رَسُولِ الِله )ص( و نَحْنُ أولی بِوِلایَةِ هذِهِ الأمُورِ عَل هَا النَّ یُّ

َ
4. »أ
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حکومــت دانســته‌اند )صالحــی نجــف آبــادی، 1387: 157-160( یــا هــدف ایشــان را بازگردانــدن 

ــام،  ــن قی ــه ای ــه نتیج ــته‌اند ک ــات دانس ــا انحراف ــارزه ب ــود و مب ــح خ ــیر صحی ــه مس ــامی ب ــه اس جامع

ع( هرگونــه تــاش  تشــکیل حکومــت یــا شــهادت بــود. )خامنــه‌ای، 1394: 147( البتــه امــام حســین )

بــرای بــه دســت آوردن قــدرت یــا ثــروت را مذمــوم دانســته و آن را انــکار می‌کنــد و هــدف خــود را 
پایــی احــکام اســامی می‌دانــد. )ابــن‌ شــعبه حرانــی، 1363: 239(1 اصــاح ســنت و بر

ع( از تفدیه مســیح، در حالی مطرح شــده که به تفاوت‌های  از این رو اقتباس شــهادت امام حســین )

اساســی ایــن دو آمــوزه در شــیعه و مســیحیت توجــه نشــده اســت. مســیحیت، رنــج را در فطــرت انســان 

ع(، بشــریت از رنــج و گنــاه نجــات  ع( می‌داننــد کــه بــا تفدیــه عیســی مســیح ) و گنــاه نخســتین آدم )

ک و رنــج و مشــقت انســان را در مســیر رشــد و  یافتــه اســت؛ امــا شــیعیان، فطــرت انســان را الهــی و پــا

کمــال او لازمــه حضــور او در ایــن دنیــا و تحمــل ایــن رنــج و مشــقت را موجــب رســتگاری و علــو درجــه 

انســان مــی داننــد کــه انبیــا و اولیــای الهــی و امامــان معصــوم کامــل تریــن مصــداق تحمــل رنــج و از ایــن 

ع( در دیــدگاه شــیعیان  ــه عیســی ) جهــت لایــق مرتبــه شــفاعت هســتند. از ســوی دیگــر اصــل تفدی

ع( در مبــارزه علیــه ظلــم و ســتم زمانــه،  منتفــی بــوده و در نــگاه شــیعیان، اولیــای الهــی و امــام حســین )

قیــام کــرده و حرکــت آنهــا عــاوه بــر جنبــه فــردی، دارای ابعــاد اجتماعــی و سیاســی پررنگــی اســت. در 

نتیجــه و بــا توجــه بــه تفــاوت هــای بنیادیــن در نــگاه مســیحیت و شــیعه، ادعــای اقتبــاس کلــی و عــدم 

اصالــت اعتقــادات شــیعه کــه توســط والــری هافمــن و ویــم راون مطــرح شــده، فاقــد دلیــل اســت.

نتیجه‌گیری

بــا تحلیــل مفهــوم رنــج و نجــات بخشــی در مســیحیت و شــیعه و تفــاوت نگــرش مســیحیت بــه 

ع( تفاوت‌هــای بنیادینــی در نــگاه مســیحیت  ع( و نــگاه شــیعیان بــه امــام حســین ) عیســی مســیح )

و شــیعه دیــده می‌شــود کــه هرگونــه ادعــای اقتبــاس کلــی و عــدم اصالــت اعتقــادات شــیعه امامیــه 

ــا تَنافُســا فــی سُــلطانٍ، و لا التِماســا مِــنْ فُضُــولِ الحُطــامِ، وَ لکِــنْ لِنَــرَیَ المَعالِــمَ مِــنْ  ــمْ یَکُــنْ مِنَّ
َ
ــهُ ل

َ
ــمُ إِنّ

َ
ــکَ تَعْل

َ
1. »اللهــم إِنّ

تِکَ وَ أحْکامِــکَ« مَظْلوُمُــونَ مِــنْ عِبــادِکَ، وَ یَعْمَــلَ بِفَرائِضِــکَ و سُــنَّ
ْ
دِینِــکَ، و نُظْهِــرَ الإصْــاحَ فــی بِــادِکَ و یَأمَــنَ ال
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: را منتفــی می‌ســازد. ایــن مــوارد عبارتنــد از

1- اعتقـــاد بـــه نجـــات بـــه ســـبب تفدیـــه مســـیح، از اصـــول و پایـــه ایمـــان مســـیحی اســـت؛ ولـــی در تشـــیع 

نجـــات، از اصـــول اساســـی اعتقـــادی نیســـت و نجـــات انســـان در تشـــیع، معطـــوف بـــه شـــهادت امامـــان 

ع( تعریـــف نشـــده؛ بلکـــه در تشـــیع، ایمـــان و تعبّـــد بـــه خـــدا، بصیـــرت و ولایت‌پذیـــری نســـبت بـــه امـــام  (

ع( در همـــه جنبه‌هـــای زندگـــی شـــرائط نجـــات انســـان‌ها مطـــرح شـــده‌اند. ع( و اطاعـــت از امـــام ) (

ــد اجــرا  ــد اســت و توســط خــود خداون  2- در مســیحیت از آنجــا کــه نجــات، برنامــه و طــرح خداون

شــده، انســان در نجــات خــود نقــش چندانــی نــدارد و صرفــا تســلیم اراده خــدا و پذیرنــده آن اســت؛ 

امــا در اســام و تشــیع، ایمــان از طــرف و اختیــار خــود انســان شــکل می‌گیــرد و در ادامــه بــا خواســت 

یکــی نجــات و رهایــی می‌یابــد و نقــش خــود  و اراده الهــی، انســان بــه واســطه اولیــای الهــی از تار

انســان در هدایــت و نجــات، نقشــی فعّــال اســت.

3- در تعالیــم مســیحی، نقــش اوامــر شــریعت و اعمــال شــرعی در نجــات انســان، از عوامــل مهــم و 

ــات اســامی، مهم‌تریــن عامــل نجــات انســان پــس از  ــرآن و روای تأثیرگــذار نیســت؛ در حالیکــه در ق

ایمــان، عمــل صالــح و اطاعــت مســلمان بــه اوامــر شــرعی اســت.

کـه روح الهـی در آن دمیـده شـده و  4- فطـرت انسـان، در قـرآن و روایـات شـیعه، فطرتـی الهـی اسـت 

ع(، به  برخلاف اندیشـه مسـیحیت، فطرت انسـان ذاتاً آلوده به گناه نیسـت. در مسـیحیت گناه آدم )

ع( بـا قربانـی کـردن  انسـان‌ها انتقـال یافتـه و همـه انسـان‌ها مبتالی بـه گنـاه اولیـه هسـتند کـه مسـیح )

خود و صلیب شـدن، کفاره این گناه را پرداخت کرده اسـت؛ اما از نظر شـیعه، انسـان ذاتاً گناهکار و 

ک نیسـت تا نیازی به کفاره دادن و تطهیر فطرت انسـان باشـد؛ بلکه انسـان دارای  دارای سرشـت ناپا

ک و خداجـو اسـت کـه اولیـای الهی با یـادآوری این فطرت الهی، انسـان را هدایت می‌کنند. فطرتـی پـا

کــم اســامی جنگیــد و قیــام بــا ســیف کــرد و ایــن قیــام،  ع( بــر علیــه ظلــم حا 5- امــام حســین )

ــه  منشــأ قیام‌هــا و نهضت‌هــای متعــدد اســامی در ســده‌های بعــدی شــد؛ امــا مســیحیت از تفدی

عیســی، تنهــا آمــوزه درونــی و معنــوی نجــات را اخــذ کــرده و نشــانه‌ای از اینکــه مســیحیت از تفدیــه 

ــدارد. کمــان را برداشــت کننــد وجــود ن ع(، قیــام علیــه ظلــم حا عیســی)
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